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مقدمه 
الف. فردوسـى: حكيم ابوالقاسم فردوسى (411- 329 ه. ق) 
بزرگ ترين شاعر حماسه سراى ايران است. براساس روايت چهار 
ــى از لحاظ نزديكى به دوران  مقاله، كه كهن ترين منبع تاريخ
حيات حكيم به شمار مى رود، فردوسى از خاندان دهقانان ايرانى 

و از اهالى دهكدة باژ از ناحية طابران طوس بود. 
بزرگ ترين شاهكار او شاهنامه است كه با وجود گذشت سال ها، 
ــمان زبان و ادب فارسى  ــندى پرافتخار بر فراز آس همچون س
مى درخشد. او با نگارش اين كتاب ارزنده و عظيم، هويت ملى 
ايرانيان را به آن ها باز شناساند و زبان شيرين فارسى را نه تنها 
ــيد.  از انحطاط نجات داد بلكه به آن اعتبار و رونق وافرى بخش
اساس شاهنامه نويسى، يعنى توصيف زندگى شاهان و پهلوانان 

ايران، به روزگاران باستان ايران باز مى گردد.
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الف. فردوسى: روزى رستم به قصد شكار از مرز گذشت و وارد 
خاك توران شد، گورى شكار كرد و خورد، سواران تورانى رخش 
ــتم در جست وجوى رخش به سوى سمنگان  او را ربودند. رس
ــمنگان از او استقبال گرمى به عمل آورد و وعده  رفت. شاه س
داد كه رخش را مى يابد. نيمه شب تهمينه، دختر شاه سمنگان، 
ــق خود به او سخن  ــاند و از عش ــتم رس خود را به خوابگاه رس
گفت. آن ها با هم ازدواج كردند. زمانى كه رستم تهمينه را ترك 
مى كرد، مهره اى به او داد تا در آينده سبب شناسايى فرزندشان 
گردد. چندى بعد، سهراب متولد شد. زمانى كه او دانست پدرش 
ــتم است، تصميم گرفت به ايران برود، كيكاووس را بركنار  رس
كند و رستم را به جاى او بنشاند. سپس به توران بيايد و خود به 

جاى افراسياب بر تخت بنشيند.
افراسياب وقتى شنيد كه سهراب مى خواهد به جنگ كيكاووس 
ــپاهى  گران به فرماندهى هومان و بارمان نزد سهراب  برود، س
فرستاد و به دو سردار خود سفارش كرد كه مانع شناسايى پدر 
و پسر شوند تا پس از آنكه رستم به دست سهراب كشته شد، 

سهراب را نيز در خواب از پا درآورند. 
سهراب به ايران حمله مى كند. هجير نگهبان دژ سپيد در ناحية 
ــهراب مى جنگد و اسير مى شود. سپس گردآفريد  مرزى، با س
ــاران دژ را ترك مى كند. براى  ــهراب مى جنگد و همراه ي با س
ــتند كه سپاه توران به سركردگى تازه  كيكاووس پيام مى فرس
ــت. گيو به زابل مى رود تا رستم  جوانى به ايران حمله كرده اس
ــتم با چند روز تأخير نزد  ــهراب فرا خواند. رس را به نبرد با س
كيكاووس مى آيد. كيكاووس كه از تأخير رستم خشمگين است، 
ــتور مى دهد رستم و گيو را بر دار كنند. رستم خشمگين  دس
مى شود. كيكاووس كه پشيمان شده است، گودرز را از پى رستم 

مى فرستد و او با تدبير، رستم را بازمى گرداند.
سپاه ايران و توران در برابر هم صف آرايى مى كنند، رستم شبانه  (از نظر ساختار روايى و داستانى)

ــى پس از نعت خداوند، توصيف دانش و  ــاهنامه، فردوس در ش
خرد و مدح پيامبر اسلام(ص) و يارانش از كيومرث آغاز مى كند 
و پس از يادكرد شرح زندگى پنجاه پادشاه داستانى و تاريخى 
ــران آنان كتاب خود را با  ــالات و رزم و بزم پهلوانان و وزي و ح
شرح شكست يزدگرد سوم ساسانى و فتح ايران توسط اعراب 
به پايان مى رساند. داستان پادشاهى منوچهر و بيان آغاز تمدن 
ــام، زال، رستم، نوذر،  ــر، ضحاك، كاوه آهنگر، فريدون، س بش
افراسياب، جنگ هاى ايرانيان و تورانيان، كيكاووس، هفت خوان 
رستم، سهراب، سياوش، كيخسرو، بيژن و منيژه، ظهور زرتشت، 
ــكندر و اشكانيان و ساسانيان هر يك از داستان هاى بسيار  اس
زيبا، شيرين و جذاب شاهنامه است كه خواننده را به عمق تاريخ 
ملى و حماسى ايران مى برند و غرور و افتخارات بزرگ ايرانيان 

را به آنان بازمى شناسانند.
ب. متيو آرنولد: متيو آرنولد از شعرا و نويسندگان مشهور قرن 
ــيارى از معاصران خود  نوزدهم انگليس است كه برخلاف بس
وسعت نظر و ديد جهانى گسترده اى داشت و به ويژه به ادبيات 

شرق علاقه اى خاص پيدا كرده بود.
متيو آرنولد در سال 1822 در انگلستان به دنيا آمد. او كه معتقد 
به اصول واقع پردازى در شعر بود، سروده هايش با نوعى بدبينى 
رمانتيك آميخته است. آرنولد به اشعار حماسى فارسى عشق 
ــت. «سهراب  ــال 1888 در ليورپول درگذش مى ورزيد. او در س
و رستم» يكى از مشهورترين آثار اوست كه با الهام از شاهنامة 
فردوسى سروده شده و آرنولد اغراض شاعرانة خود را در لابه لاى 

آن بيان كرده است. 

1. خلاصة داستان در دو اثر 
ــتر موضوع، ابتدا خلاصة داستان را بر مبناى  براى وضوح بيش

پردازش فردوسى و آرنولد ذكر مى كنيم.
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ــهراب را از نزديك  با لباس تورانيان به ميان آن ها مى رود و س
ــته پدر و پسر را به هم  ــى كه مى توانس مى بيند. زند تنها كس
بشناساند، ناخواسته كشته مى شود. جنگ تن به تن بين رستم 
و سهراب درمى گيرد. زمانى كه هر دو از شكست دادن يكديگر 
ــده اند، به سپاه ديگرى حمله مى كنند و بسيارى از  درمانده ش

ايرانيان و تورانيان را مى كشند. 
روز ديگر دو پهلوان كشتى مى گيرند. وقتى سهراب رستم را بر 
زمين مى زند و مى دهد سرش را با خنجر از تن جدا كند، رستم 
مى گويد در آيين ما كشتن در نخستين نبرد رسم نيست. پس 
ــهراب او را رها مى كند. بار ديگر رستم و سهراب به كشتى  س
گرفتن مى پردازند و اين بار رستم سهراب را بر زمين مى زند و با 

خنجر پهلوى او را مى درد. 
ــى پيدا مى شود و به رستم خبر  ــهراب به او مى گويد: «كس س
ــته اى، آن وقت رستم تو را خواهد  مى برد كه تو فرزند او را كش
ــتم از او  ــت.» رس يافت و به خون خواهى من تو را خواهد كش

مى پرسد: «چه نشانه اى از رستم دارى؟» 
ــهراب بازوبندش را به رستم نشان مى دهد و از او مى خواهد  س
ــواران توران امان بدهد. رستم كسى را نزد كيكاووس  كه به س
ــتد تا براى درمان فرزندش، سهراب، نوشدارو بفرستد.  مى فرس
كيكاووس از ترس آنكه با زنده ماندن سهراب آن دو او را از تخت 
ــان  ــدارو خوددارى مى كند و بدين س به زير آورند، از دادن نوش

سهراب مى ميرد.
ــتم دربارة  ــهراب و رس ب. آرنولـد: حدود 109 مصراع آغاز س
ــت و اختصاص دارد به  ــهراب و پيران ويسه اس گفت وگوى س
ــهراب كه در آن سوى جيحون با  پند و اندرز دادن پيران به س
هم سخن مى گويند. افراسياب از سهراب مى خواهد كه با پيران 
ويسه همكارى كند و خود را فرزند او بداند ولى سهراب در پى 

يافتن پدرش است.
سپاه تاتار به فرمان هومان از خيمه ها بيرون مى آيند. پيران ويسه 
به فرود مى گويد: دلاورى بيايد و با سهراب نبرد تن به تن كند. 
فرود با گودرز، فريبرز و ساير فرماندهان ايران رايزنى مى كند تا 

رستم اين امر را بپذيرد.
رستم مى پذيرد تا از طرف كيخسرو، ناشناخته با سهراب پيكار 
كند. از مصراع 310 تا 345 سهراب و رستم يكديگر را ارزيابى 
مى كنند و رستم جوانى و لاغرى سهراب را به رخ او مى كشد. 
ــهراب مى خواهد كه تاتار را رها كند و به ايران  همچنين از س

بيايد و پسر او باشد. 
سهراب حدس مى زند كه او رستم است ولى رستم هويت خود 
ــوند و زورآزمايى  ــد. آن دو با هم درگير مى ش ــاش نمى كن را ف
ــود ولى رستم او را  ــهراب دلش براى او نرم مى ش مى كنند. س
دختر مى خواند و به نبرد تحريكش مى كند. در هنگام نبرد رستم 
فرياد برمى آورد: «رستم». سهراب آن فرياد را مى شنود و در نبرد 

سست مى شود و نيزة رستم پهلويش را مى شكافد.
«سپس رستم سر بلند كرد، چشمان سهمناكش 

خيره شد و نيزة هراس انگيز خود را بالا برد و به جنبش درآورد
و فرياد كرد «رستم!». سهراب اين بشنيد،

حيران شد و گامى به پس رفت 
و مژگان زنان در پيكرى كه پيش مى آمد خيره شد.

آن گاه سرگشته بر جاى ايستاد، 

و سپرى را كه پناهش بدان بود، از دست رها كرد و نيزه پهلويش 
را دريد.» (سطر 520- 514)

آرنولد در اين بخش داستان با خبر دادن از نشان سيمرغ داستان 
را غم انگيزتر مى كند. داستان با سخن گفتن رستم و سهراب و 
ــپردن سهراب ادامه مى يابد و با توصيف رود  طريقة به خاك س

جيحون پايان مى پذيرد.
«جيحون در نهايت

به دريا، خانة درخشان و پهناور خويش فرو مى ريزد، 
خانه اى روشن و آرام 

كه از ژرفناى آن اختران سر و تن شسته 
بالا مى آيند و بر درياى آرال مى تابند.» (سطر 892- 888)

چنان كه ديده مى شود، روايت فردوسى مفصل تر و جامع تر است 
و چندين صحنة مشخص دارد: رفتن رستم به شكار، گم شدن 
رخش و رفتن به سمنگان، آشنايى با شاه سمنگان و دخترش 
ــتم و تهمينه و سفارش دربارة فرزندى كه  تهمينه، ازدواج رس
متولد خواهد شد، تولد سهراب و جست وجوى پدر، لشكركشى 
سهراب به ايران و نبرد با هجير و گردآفريد، رفتن پهلوانان ايران 
به جست وجوى رستم، نزاع رستم و كيكاووس، رفتن رستم براى 
ــهراب، نبرد رستم و سهراب، كشته شدن  شناسايى اردوى س

سهراب و شناختن همديگر و به جست وجوى نوشدارو رفتن. 
آرنولد روايت خود را از سخن گفتن سهراب و پيران آغاز مى كند 
و سپس به لشكركشى سهراب به ايران مى پردازد، نبرد رستم و 

سهراب نيز بخش اصلى ديگر روايت آرنولد است.
ــى از روايت فردوسى را اقتباس كرده و با  بنابراين، آرنولد بخش
ــت. در  ــه آن، اغراض خود را مطرح كرده اس ــر و بال دادن ب پ
ــخصيت غالب در روايت، رستم است  كار فردوسى عنصر و ش
ــتان مطرح مى شود ولى در اثر آرنولد  و سهراب در ضمن داس

محوريت روايت با سهراب است و روايت حول او مى چرخد.

2. شباهت ها و تفاوت ها در دو روايت مورد بحث 
در مقايسة دو روايت مورد بحث هم شباهت هايى ديده مى شود 
و هم تفاوت هايى، كه در اينجا به برخى از شباهت ها و تفاوت ها 

مى پردازيم. 

الف. شباهت ها 
1. دخيل دانستن سرنوشت 

2. درخواست امان براى تورانيان يا تاتار
3. كشته شدن سهراب به دست رستم (پسر به دست پدر)

4. برترى اولية سهراب و نيرنگ رستم
ــبت (پدرى و  ــه وجود ارتباط و نس ــر دو ناخودآگاهانه ب 5. ه

فرزندى) پى بردن
6. درگيرى رستم و پادشاه 

7. بردن جسد سهراب به زابلستان.

ب. تفاوت ها
1. آرنولد اصل پيام را حفظ كرده ولى در ذكر جزئيات و توصيف 

صحنه و فضاى داستان مستقل عمل كرده است؛
2. بار اخلاقى شاهنامه از سهراب و رستم بيشتر است؛

3. تفصيل فردوسى بيشتر از آرنولد است (1050 بيت در برابر 
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كنشگران دو روايت در چارچوب نظرية گريماس 

متيو آرنولدفردوسىكنشگرها

افراسيابافراسيابفرستنده

سهراب، افراسياب، تهمينه، تاتارسهراب، افراسياب، تهمينه، تورانيانگيرنده

سهرابسهرابفاعل

يافتن رستميافتن رستممفعول

تهمينه، هامان، بارمان، تورانيان و ياريگر
ساير پهلوانان تورانى

پيران ويسه، تاتار، سيمرغ و ساير 
پهلوانان تاتارى

كيكاووس، رستم، گردآفريد، هجير، رقيب
كژدهم

كيخسرو، رستم، فرود، گودرز، 
فريبرز

892 مصراع)؛ 
4. كوتاه شدن داستان در اثر آرنولد؛ به گونه اى كه موضوعات زير 
ــده است: توصيف رشد و نمو سهراب، تفصيل  در آن مطرح نش
ــارت هجير، نبرد گردآفريد،  ــهراب به ايران، اس لشكركشى س

دعوت كاووس از رستم، طلب نوشدارو و... ؛
5. در اثر آرنولد سهراب و رستم بدون مقدمه وارد رزم مى شوند. 
ــبت داده شده و سردار سپاه  ــرو نس نبرد آن دو به دورة كيخس
ايران، فرود، معرفى شده است كه در شاهنامه چنين نيست. در 
اين اثر پيران ويسه، سردار تاتار (به جاى تورانيان) دانسته شده 
ــت. آرنولد براى سهراب جنگ هاى ديگرى را نيز برشمرده  اس

است؛ در حالى كه در شاهنامه اين اولين نبرد اوست.
6. سهراب فردوسى تنومند و قوى پيكر است ولى سهراب آرنولد 

نازك اندام.
7. آذربايجان به جاى سمنگان مطرح شده است.

ــتة داستان را حفظ كرده ولى به آن رنگ و بوى  8. آرنولد هس
اروپايى و غربى داده است. 

9. آرنولد در منظومة خود زمان نبرد را - كه در شاهنامه دو روز 
است - مختصر و منحصر به يك روز كرده است. 

10. آرنولد عقيده دارد كه تهمينه از بيم از دست دادن سهراب 
به رستم وانمود مى كند كه فرزند آن ها دختر است نه پسر اما 
در شاهنامه، رستم از وجود سهراب خبر دارد ولى او را كودكى 

بيش نمى داند و گمان نمى برد كه او مرد نبرد باشد.
ــت  ــباهت ها و تفاوت ها، اثر آرنولد تقليدى اس با وجود اين ش
آزاد از متن فارسى؛ يعنى داستان با نبردى كه به كشته شدن 
سهراب مى انجامد، آغاز مى شود و آن گاه است كه رفتن رستم 
به سرزمين سمنگان و مهمان شدن او در قصر پادشاه و آمدن 
ــق آن دو توصيف مى شود. غم انگيزترين بخش  تهمينه و عش
ــتان گريستن تهمينه بر مرگ فرزند است كه از اثر آرنولد  داس

حذف شده است.
ــت كه آرنولد قهرمان خود را  ــتان اين اس تفاوت عمدة دو داس
بيشتر از فردوسى قربانى سرنوشت جلوه مى دهد؛ در حالى كه 
در شاهنامه ترس و مكر و رياى انسان ها نقشى عمده در فاجعه 
ــوى ديگر، آرنولد بيشتر از فردوسى به نقش عناصر  دارند. از س

طبيعت در منظومة خود تكيه مى كند.

3. نظرية روايت شناسى گريماس و دو روايت مورد بحث 
ــتين كسانى بودند كه  ــت ها يا صورت گرايان از نخس فرماليس
ــد. آن ها در  ــاختارهاى روايى پرداختن ــه مطالعة روايت و س ب
ــف قواعد و فرمول هايى بودند كه ساختار داستان ها  صدد كش
ــاس آن ها، بررسى كنند. همچنين ادبيات را به صورت  را براس
علمى و رياضى وار مورد توجه قرار دادند. فرماليست ها همان طور 
ــاختار زبانى، جملات را به اجزاء قابل  كه در عرصة مطالعات س
تحليل و تكواژها تجزيه مى كردند، در بررسى داستان ها نيز از 
ــف الگوهايى خاص بودند.  طريق تجزيه و تحليل به دنبال كش
ــاس، تئودورف ژنت و  ــاختارگرايانى نظير گريم بعد از آن ها س
برمون به مطالعة روايت و ساختارهاى آن پرداختند. در اين نوع 
ــتان زياد توجه نمى شود؛ زيرا  تحليل به جزئيات و عناصر داس
غرض پژوهشگر كشف الگوها و بن مايه هاى زنجيره اى مشترك 
داستان هاست. «از نظر تئودورف، همچون گريماس و ديگران، 
ــت از امكانات زبانى كه به طريقى  روايت صرفاً مجموعه اى اس
خاص براساس مجموعه اى از قواعد ساختاربندى زبردستورى 

يك جا جمع آمده اند.» (اسكولز، 1383: 160)
ــناخت  ــرداس جوليوس گريماس (1992- 1918) در ش آلژي
ــاختارهاى روايت، نوآورى هايى كرده است. او از نظر مبانى  س
ــوى ديگر به  ــت و از س ــى متمايل اس ــرى به نشانه شناس فك
ــاختارگرايى فرانسه وابستگى نظرى دارد. گريماس ساختار  س
ــان مى داند و  ــاختار گرامرى زب ــيار نزديك به س روايت را بس
داستان ها را با وجود تفاوت هايشان متأثر از يك الگو و ساختار 
ــتور  ــت، دس ــد، «آنچه براى گريماس حائز اهميت اس مى ياب
زيربنايى و سازندة روايت هاست نه متن هاى منفرد. علاوه بر اين، 
ــتور روايت نيز مانند دستور زبان  گريماس اعتقاد دارد كه دس
ــت. تلاش براى يافتن توصيفى از دستور روايت ها  محدوده اس
ــاختارگرايى محسوب مى شود.»  از جملة مهم ترين اقدامات س
(گرين و لبيهان، 1383: 110) اين الگوى ساختارى فراگير علاوه 
بر قصه و داستان ساير ساختارهاى روايى را نيز در بر مى گيرد؛ 
ــا بهره گيرى از تحليل معناى  ــت كه ب «هدف گريماس آن اس
ساخت جمله، به دستور زبان جهانى روايت دست يابد.» (سلدن، 

(144 :1384
            دنباله مطلب در وبگاه نشريه

آرنولد بخشى از روايت 

فردوسى را اقتباس كرده و با 

پر و بال دادن به آن، اغراض 

خود را مطرح كرده است


